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مقدمه 
ــت. در لغت به معنى «آغاز سخن  ــا مصدر باب افعال اس انش
ــتن» است.  كردن» و «آفريدن» و «از خود چيز گفتن و نوش
ــيله اى براى  ــت فكرى، وس در اصطلاح ادبى ايجاد اثرى اس
نماياندن انديشه هاى بشرى كه اهميت و فايدة آن به اختصار 

چنين است: 
1. تقويت و پرورش ذوق هنرى و استعدادهاى نهفته و هدايت 

استعداد خلاق به سوى تفكر عالى و نقطة عالى تفكر
2. تسهيل و تسريع در انتقال عقايد و افكار با تنوع انشايى 

3. پرورش قوة تفكر و تكلم
ــنيده ها، انديشه ها و احساسات  4. بيان و نگارش ديده ها، ش

درونى 
5. اقناع و ارضا و تهييج حس زيبايى و ذوق خواننده 

6. تقويت قوة تفهيم و تفاهم 
ــرى و ادبى نياكان و  ــه ها و آثار هن ــدن از انديش 7. باخبر ش
گذشتگان و تكميل دانسته هاى خودمان با استفاده از آن ها 

ــيرينى ها،  ــا تمام تلخى ها و ش ــته ب ــان خاطرات گذش 8. بي
زشتى ها و زيبايى ها 

9. جاودان ماندن سخنان، دريافت ها، دانسته ها و شناخته هاى 
بشرى 

ــت. نظامى  ــا، آوازة جان و روان حق جوس ــخن = انش 10. س
گنجه اى: 

«تا سخن آوازة دل درنداد 
جان تنِ آزاده به گل درنداد

ــيما،  ــا مبنايى انكارناپذير براى صدا و س ــگارش و انش 11. ن
رسانه ها، وسايل ارتباط جمعى، رايانه اى، مطبوعاتى، مكاتبات 

ادارى، تجارى و مانند اين هاست.
ــعرا و ادبا و تولد شعر  ــرار درونى براى ش 12. عرصة بروز اس
ــن و نو با چهره هايى  ــعرپرورى در قالب هاى كه و روحية ش
ــى، مولوى، محتشم و نيما، اخوان و موسوى  همچون فردوس

گرمارودى و ... است. 

                   
                       

انشاىِ

نقَلىتوصيفى

تحليلى

تحقيقى

استدلالى ادبى
علمى

تشريحى

تخيلى

گلبرگ هاى باغ انشا

              
                               

                                                         

1. آراية ادبى 
2. احساس ادبى 

3. اصطلاحات علمى
4. برهان مبتنى بر آزمايش و تجربه

5. پژوهش دقيق 
6. تفكر و تعقل علمى 

7. دقيق با اندازه
8. زبان علمى مستقيم و صريح

9. مرتبط با مسائل واقعى نه تخيلى (1)

علمى

ــت: «گر ابهام و ايهام در  ــاى علمى فاقد ابهام و ايهام اس انش
ــت، در زبان علمى كاملاً عيب به شمار  ــن اس زبان ادبى حُس
مى آيد. بهره گيرى از تشبيه و استعاره و توصيف در زبان ادبى 
به زيبايى نوشته كمك مى كند. برعكس، در نوشته هاى علمى 
ــود؛ مثلاً اگر نقطة جوش را چنين  باعث طنز و خنده مى ش

تعريف كنيم، چقدر مسخره مى شود: 
ــفاف كه چون اشك معشوق زلال و صاف  «اگر آب گوارا و ش
ــت، بر اثر حرارت آتش سوزان و سهمناك در 100 درصد  اس
ــان دل عاشق زار به جوش و خروش  فراتر از صفر آيد، به س
ــان خواهد نمود!»   ــه و فغان مى آيد و غلغل زنان آتشفش و نال

(ذوالفقارى، 1387: 143- 142)
ــت و دلالت هاى آن  ــمول و همگانى اس زبان علمى جهان ش
محدود است و زبان مستقيم و صريح براى خبررسانى است.

«هدف زبان علمى اين است كه لفظ بر معنى، دلالت آشكار 
ــد. در اين زبان، لفظ شفاف و فرانما  ــطه داشته باش و بى واس
(حاكى ماوراء) است؛ يعنى بى آنكه توجه ما را به خود كلمات 
ــازد، به سوى  و تعبيرات جلب كند و ما را در خود متوقف س

مدلول و معنى راهبر مى شود»
 (سميعى گيلانى، 1377: 42)

1. آزمايش 
2. كاربرد آمار 

3. اسناد و مدارك و شواهد و مآخذ
4. برهان 

5. پيام مستقيم 
6. تجربة عالمانه
7. تفكر عالمانه
8. دقت عالمانه

9. زبان ساده و روان بى آرايه
10. روش هاى منطقى 

11. ذوق و احساس و تخيل 
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نوع

ــامل علوم و فنونى است كه به تحقيق و  ــاى تحقيقى ش انش
استدلال نيازمندند و آزمايش به عنوان يكى از پيش نيازهاى 
آن، بايد بر چارچوب و اصول صحيح زبانى و نگارشى مبتنى 
باشد تا هدف از آن، كه يافتن حقيقت علمى يا منطقى است، 

از راه جست وجوى صحيح و روشمند حاصل گردد. 
آنچه بايد در اين نوع انشا رعايت شود عبارت است از: 

- ترتيب و توالى منطقى يادداشت ها 
- نتيجة روشن و منطقى در پايان تحقيق 

- مختصر و مفيد بودن
- انتخاب موضوعى جديد و بديع

- تعيين نكات اصلى موضوع
- اصل جامع و مانع بودن

- نبودن واژه هاى مغلق، پيچيده، مبهم و نامفهوم.
اين موضوعات مى توانند در انشاى تحقيقى، طرح شوند: 

- نقش رسانه ها و مطبوعات 
- رابطة عقل و دين

- تأثير ادبيات بر جامعه و به عكس و مانند اين ها
1. برهان و استدلال (با پشتوانة عقلى/ نقلى) 

2. تعقل و تفكر (تأملات درونى) 
3. عمليات ذهنى 

4. بحث هاى سياسى، هنرى، ادبى و اجتماعى 
5. بيان نمونه و ثمال 

6. آمار، آزمايش، نمونه بردارى، تجربه 

تحليلى

ــة (ح ل ل «حلّ») به معنى  ــاى تحليلى: تحليل از ريش انش
ــودن» و «باز كردن گره» است؛ تحليل، يعنى تجزيه و  «گش

حل كردن و.... . 
تفحص و مطالعه به منظور يافتن راه حل و رفع ابهام موضوعى 

اساسى است. 
آمار، آزمايش، تجربه و نمونه بردارى در مباحث تحليلى كمتر 

كاربرد دارد. 
1. دليل مند

ــتقرايى (از رسيدن مقدمات  2. با روش اس
جزئى به نتايج كلى)
3. برهانى- قياسى 

4. با تفكر 
ــيدن از مقدمات جزئى به  5. با تمثيل (رس

نتايج جزئى)
6. جدل پذير 

7. خطابه پذير 
8. قياس برهانى 

9. نتيجه گيرى صحيح و منطقى 

استدلالى 

ــوس، تجربى، حدس  ــى، محس ــائل بديه برهان (يعنى مس

مطمئن، متواترات و فطريات) از مقدمات قياسى اين انشاست. 
ــنن، اخلاق و  ــات از آداب و س ــى آوردن مقدم ــدل (يعن ج
اعتقادات و مسائل اثبات شده و پذيرفته از جانب حريف، براى 
نتيجه گيرى) از روش هاى مورد قبول انشاى استدلالى است.

خطابه (يعنى آوردن شواهد و مقدماتى از اقوال معصومين(ع)، 
دانشمندان و فلاسفه و... براى اثبات مدعاى خود) در اين انشا 

كاربرد دارد.
ــر قابل توجه نه  ــعر را به عنوان يك مؤث ــتدلالى ش روش اس

به عنوان يك دليل مسلم، مى پذيرد.
ــاى  ــاده مى توان گفت كه انش ــه و س ــيار خلاص به طور بس
ــتدلالى، از دانش آموز، دلايل علمى محكم و قابل اعتماد  اس

و شاهد مثال هاى معتبر مى خواهد.

1. مبتنى بر مدارك و مآخذ
2. ابهام زدا، همراه توضيح و توصيف علمى 
3. مشتمل بر تجزيه، تحليل و تقسيم بندى 

4. همراه با پژوهش عميق 
5. دقت زياد 
6. علت ياب 

7. در آن شرح و تفسير غالباً مترادف اند

تشريحى

ــرح؛ يعنى توضيح دادن،  ــريح (ش ر ح) است. ش ــة تش ريش
گشودن مشكل، بازكردن مسائل.

ــرح دادن، توضيح دادن، قطعه قطعه كردن،  تشريح؛ يعنى ش
جدا كردن و... . 

ــنيده ها و شايد كمتر  ــتر حاصل ديده ها و ش ــريح، بيش تش
محصول پژوهش هاى عميق و پردامنة علمى است. 

ــش از  ــى، مدارك و مآخذ و پرس ــائل تاريخ ــريح مس در تش
خبرگان، ابزار كار شارح به حساب مى آيد.

در تشريح چيزى مى توان اين پرسش ها را مطرح كرد: چى؟ 
براى چى؟ كى؟ چگونه؟ چه؟ چرا؟ چطور؟ كجا؟ كى؟ و مانند 

اين ها.
نمونه: تشريح كالبد انسان (شرح اعضا و جوارح: چشم، گوش، 
ــمارى فوايد اعضا و در نتيجه اثبات قدرت  دست، پا و... برش

لايزال الهى و سپاسگزارى از او.)
ــرحه شرحه كردن  ــاى تشريحى با ش مى توان گفت كه انش
ــازماندهى و تركيب آن را آسان  مجموعه اى پيچيده، فهم، س
ــان دادن كار يك موتور،  ــتادى كه براى نش مى كند؛ مثل اس

وظايف هر قطعه را به تنهايى نشان دهد و به مجموع رسد.
شرح مجموعة گُل مرغ چمن داند و بس
كه نه هر كاو ورقى خواند معانى دانست

(حافظ)
ــائل، كاملاً تعقلى و ذهنى تا صد درصد  تشريح، از شرح مس

تجربى و عينى گستردگى دارد.
نكتة مهم: تشريح بيشتر براى مسائل واقعى، علمى و جدى 
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ــت ولى  ــكافى علمى اس ــه كار مى رود و همراه دقت و موش ب
ــتر در زمينه هاى ادبى، تخيلى و زيباشناختى  توصيف بيش

است.
1. پس از انشاى وصفى، ساده ترين نوع انشاست.

2. بيان داستان، گزارش و... 
3. خلاصه نگارى متون

4. پيام رسانى 
5. بازگردانى اشعار داستانى به نثر 
6. طرح لغَُز و معما در قالب نوشته

7. بيان نوشتارى يك فيلم، تئاتر، نمايش نامه و 
مانند اين ها

8. وصف نقَلى تصاوير، جلوه هاى طبيعى و... 

نقلى

انشاى نقَلى، روايت و نوشتن اتفاقات روزمره در زندگى انسان 
و بيان جزئيات آن است. 

1. تصويرسازى، تخيل، تجسم
2. تأثير حواس در جمع آورى مواد اوليه 

3. تجربه
4. دقت و موشكافى كه غنابخش است

5. بيان زشتى و زيبايى 
6. شرح و اثبات مسائل از راه دليل و برهان 

توصيفى

ريشة توصيف (و ص ف) است. وصف / توصيف يعنى چگونگى 
كسى يا چيزى را گفتن، شرح دادن، تعريف.

توصيف مانند تشريح مى تواند كاملاً علمى و تحقيقى يا عمدتاً 
ــد اما معمولاً در بحث هاى ادبى و تخيلى  ادبى و تخيلى باش

بيشتر كاربرد دارد. (2) 

توصيف      

علمى و تحقيقى

ادبى و تخيلى
تشريح   

توصيف، معمولاً ذكر صفت ها و ويژگى هاى بديع و ناگفته تر 
ــت اما محدود به بيان صفات نيست بلكه  دربارة موصوف اس
ــا و... نيز نوعى توصيف  قيدها، بدل ها، مضافٌ اليه ها، متمم ه

موصوف است.
ــو و اعَمال  ــلاً از طريق گفت وگ ــتقيم (مث ــف غيرمس توصي

شخصيت ها) هنرمندانه تر است.
ــك درون موصوف را  ــان و تاري ــاى پنه ــد زواي ــف باي توصي

هنرمندانه نورافشانى كند.
ــتان پردازى در عالم  ــك تصاوير و توصيف وقايع، داس به كم

خيال شكل مى گيرد.
توصيف يكى از روش هاى پرورش معانى است؛ موصوف براى 

ــود و به كمك آن، مهارت هاى نگارشى  مخاطب وصف مى ش
جان مى گيرند. به كمك آرايه هاى ادبى (معانى، بيان و بديع) 
توصيف، قوت مى يابد و جزئيات پديده ها برجسته تر نمايانده 

مى شود.
عروض و معانى، بديع و بيان

سپس قافيه در بلاغت نهان (؟)
ــاى توصيفى، مبتنى بر مشاهدات و تجارب دانش آموزان  انش
ــاده ترين نوع انشاست؛ زيرا «كودك به طور فطرى  است و س
ــت و  ــناخت محيط اطراف خود اس ــل به ش ــكاو و ماي كنج
به همين لحاظ هر چيزى كه او را به اين مقصود برساند، براى 

وى جالب و مطلوب خواهد بود.» 
(نورى، 1373: 72)

نكتة مهم 1. در نوشتن انواع انشا شرايط سنى و تناسب بايد 
مدنظر باشد: 

ــاهده و تجربه است، براى  ــاى وصفى كه مبتنى بر مش «انش
ــتان ها و دورة راهنمايى تحصيلى مناسب  دانش آموزان دبس
ــنى و علمى، قادر به  ــت؛ زيرا نوجوانان در اين شرايط س اس
ــتند اما در  ــتدلالى نيس ــگارش موضوع هاى تحقيقى و اس ن
صورت كمى تمرين مى توانند از عهدة نگارش وصفى و عينى 

برآيند.»
(صفايى حائرى، 1379: 30- 29)

ــاى توصيفى لازم نيست تمام  ــتن انش نكتة مهم 2. در نوش
جزئيات يك پديده وصف شوند. فقط جزئياتى بايد ذكر شوند 
كه در نماياندن مقصود نقش فعال ترى دارند. (نگاه به پديده ها 

از زوايا و ابعاد گوناگون) 

نمونه ها: 
ــكوه و عظمتى مرموز و  ــر، با ش ــروب ده در كوي ــف: «... غ ال
ماورايى مى رسد و در برابرش، هستى لب فرو مى بندد و آرام 
ــيل مهاجم سياهى خود را به ده مى زند  مى گيرد. ناگهان س
ــى دود و رفته رفته در خم  ــرده و پرهياهو در كوچه ها م و فش
كوچه ها و درون خانه ها فرو مى نشيند و سپس سكوت مغرب 

باز ادامه مى يابد... .»
(كوير از على شريعتى، در توصيف غروب)

در توصيف يك شخص از دو زاويه به او نگريسته مى شود:
1. خصوصيات جسمى چون: چهره، لب، دندان، چشم و... 

ــى و اخلاقى چون: عجول، آرام/ عصبى،  2. خصوصيات روح
مهربان/ پرحرف، كم حرف/ زودرنج، صبور و... 

ب:
«هر روز كه آفتاب، چون گيسوان سفيد عمو اسد مى درخشيد 
و بالا مى گرفت، دستان پينه بسته اى كوله بارى بر كمر باريك 
ــمانى افسونگر، در سايبانى  ــت خميده مى بست و چش و پش
كمان ابرو، بر گونة گلگونش، سوى مزرعه پرتاب مى شد و بر 
لب نمكين پيرمرد، ذكر حق، جارى مى شد و از صدف تنگ 

انشاى تحقيقى شامل علوم و فنونى است 

كه به تحقيق و استدلال نيازمندند و 

ش نيازهاى آن، 
ش به عنوان يكى از پي

آزماي

بايد بر چارچوب و اصول صحيح زبانى و 

نگارشى مبتنى باشد
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او غنچة مرواريد، شكفته مى شد و به قدمت تاريخ، در سينة 
ستبرش، اسرارى نهفته، فرو خفته بود و... .» (3)

ــه فرد قبلاً  ــل ادراكى:  حضور آنچ الف: تخي
ــدون دخل و  ــت در ذهن ب ــرده اس درك ك
ــيا و  تصرف؛ مانند به ذهن آوردن تصاوير اش

اشخاص.
ــل  و تصرف در  ــى: با دخ ــل اختراع ب: تخي
ــد آوردن  ــده و پدي ــلاً درك ش ــاى قب چيزه
ــت: 1.  ــع، و آن دو نوع اس ــو و بدي ــزى ن چي
اختراعى فعلى: كه ارادى، هدفمند، آرزومند، 
ــى و كوچك نمايى)  داراى اغراق (بزرگ نماي
ــان  ــت؛ مانند تصور انس و آرايه هاى ادبى اس
ــم در ذهن. 2. اختراعى انفعالى: كه  سه چش
غير ارادى، و بى هدف مشخص، خود به خود 
به ذهن مى آيند؛ مانند ديدن تكه و لكه ابرى، 
ناخودآگاه در آسمان و پنداشتن شكل انسان 

سه چشم و گوش. 

تخيلى

تبلور صور ذهنى و انتزاعى در نوشته و بيان شخص، در حيطة 
انشاى تخيلى است.

اطلاع از دنياى درون و افكار نهانى و نهفته در دل از اين روش 
حاصل مى شود:

ــاخته و پرداختة ذهن نويسنده است،  ــا كه س «اين نوع انش
ــادى، خشم  خوانندة خود را در حالات درونى اعم از غم و ش
و عطوفت، خرسندى و نفرت با نويسنده همدم و هم داستان 
مى بيند و احساسات و انفعالات درونى قهرمانان را به درستى 
ــتان با نيروى  ــس مى كند و درمى يابد. تأثير و ارزش داس ح
ــدر قدرت  ــتقيم دارد و هرق ــنده رابطه اى مس ــة نويس خلاق
خيال آفرينى و عاطفه انگيزى او بيشتر باشد، خواننده بيشتر 

تحت تأثير نوشتة او قرار مى گيرد.» 
(نورى، 1373: 81)

ــوند و  ــات در ذهن حاضر مى ش ــل، محسوس ــك تخي به كم
صورت هاى زيبا و خيالى بر پاية آن آفريده مى شود. پس:

«تخيل فضايى معنوى است كه هنرمند را احاطه مى كند تا از 
وراى آن، جهان را آن طور كه مى خواهد ببيند.» 

(حسينى، 1383: 259)
ــت ندارند، حقيقت  ــخاص واقعي ــيوه حوادث و اش در اين ش
ــوند و به گونه اى از  ــد؛ حقايقى كه از جهان جارى مى ش دارن
ــخيص در انتقال پيام و ايجاد ارتباط بهره  ــى/ تش جان بخش

گرفته مى شود: 
«يكى از زيباترين صور خيال، تصرفى است كه ذهن نويسنده 
ــيا و عناصر بى جان طبيعت مى كند و از رهگذر نيروى  در اش
تخيل خويش، به آن ها حركت و جنبش مى بخشد؛ در نتيجه، 
ــم او به طبيعت و اشيا مى نگريم،  هنگامى كه از دريچة چش
ــى و حيات و حركت  ــار از زندگ ــه چيز در برابر ما سرش هم

است.» 
(شفيعى كدكنى، 1358: 149)

نكتة مهم 1: بايد توجه كنيم مبادا تخيلات، به گونه اى عنان 
گسسته رشد منفى يابند و اوهام و پندارهاى پوچ و توخالى بر 
جاى وقايع و حقايق نشينند و افكار غلط و خطرناك در ذهن 
فرد تقويت شوند. زيرا هدف از نوشتن چنين انشايى، تقويت 
ــت تا شخص، با فكرى تلطيف يافته و  ذهن، ذوق و عاطفه اس
اميدوار، گام هاى مؤثر و پويا را در زندگى بردارد و بر مشكلات 
و حوادث زمان، پيروز شود. از اين رو تخيل بيمارگونه را راهى 

در اين وادى نيست.
هنر انشا كوششى است براى ايجاد زيبايى آفرينى با استفاده از 
نمودها و جلوه هايى كه انسان از زندگى و طبيعت مشاهده و 

تجربه كرده است تا بتواند جهان ايده آل را بيافريند.
نكتة مهم 2: پشتوانة نوشته هاى تخيلى و ادبى هم، معلومات 
غنى، تفكر و تجربه است؛ مثلاً نوشتن داستان تخيلى دربارة 
ــاى وجودى آن (برگ،  ــتن بخش ه «گياهان»، نيازمند دانس

ساقه، شاخه، تنه، آوند و...) است.

نمونه ها:
الف: اكنون، صفوف دانش آموزان تشنه/ گلبوته هايى در كنار 
جويبارند/ هر دانش آموز/ آهوى جويا در دل بهت كوير است/ 
ــه، آبشخور آب  ــاران بهارند/ هر مدرس آموزگاران، چشمه س

حيات است. 
(محدثى، 1380: 277)

ــحر/ دميده سِحرى از رنگ  ــپيده و س ب: در فلق نگاه تو/ س
ــم من درى فراز  ــو / بر گُل آرزوى من/ به لاله زار چش نگاه ت

مى كنى. (4)
ــة حق/ صلا زدى صداى  ــتاده اى بر مأذن پ: بدين حال، ايس
ــرو/ در خلسة خلوص  ــحر و سوسن و س ــق را در نماز س عش

خاطرم/ شيرين ترين ترانة فرهاد را. (5)
ت: ياس كبود گلشن وحى/ با نقش ستاره بر شانه/ مادر شيعه 
/ لحظه اى به قاب آينه/ همچنان/ بيننده و گريان و گويان: / 
در كنارت بودن و نشكستن اى پهلو شكسته!/ اى تكثير عشق 
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در كوثر نجابت! (6)

آرايه هاى ادبى 
پيام  غيرمستقيم، مبهم و در لفاف 

3. احساس و عاطفه 
4. تفهيم و تفاهم 

5. گفته هاى چندپهلو
ــيقى دار،  6. خيال انگيز، تصويرگر، خلاق، موس

شورانگيز و روح نواز
7. ظريف، زيبا، هنرمندانه، صادق و صميمى 

8. مردمى 
9. بهره مندى از اصطلاحات قديم 

10. بى تكلف 
11. تنوع پسند 

ــتعارى  اس و  ــازى  مج ــى  معان  .12
 (Connotation)

ادبى

ــت هنرى واحد و  ــاس يك باف ــاى ادبى، واژه ها براس در انش
منسجم با موسيقى مخصوص در رشته ها و پاره هايى از كلام 

به گونه اى فصيح و بليغ قرار گرفته و نشسته اند.
زبان ادبى تصويرساز است و از زبان متعارف فاصله مى گيرد؛ 
از اين رو در پندار افراد نافرهيخته، بى معنى و نادرست جلوه 

مى كند.
ــى و اغراق گونه پيدا  ــى غيرعادى، غيرحقيق پديده ها صورت

مى كنند و در قالب خيال، گزارش و عرضه مى شوند. 
زبان ادبى، قابل تصديق و تكذيب نيست. (برخلاف گزاره هاى 

علمى) 
در اين زبان، طرز بيان از اصل پيام مهم تر است؛ مثلاً:

ــا- در  ــلام ا... عليه ــرت صديقه - س ــة حض ــكوه حماس «ش
ــيده شده است. با آنكه اين  ــتارهاى بسيار به تصوير كش نوش
ــتارها در مجموع، پيامى واحد دارند، كمتر نويسنده اى  نوش
ــجاعى» در كتاب  ــت به اندازة «سيد مهدى ش ــته اس توانس

«كشتى پهلو گرفته» اين پيام را در دل ها بنشاند.» 
(حسينى، 1376: 160)

نوشتة ادبى، سرشار از تداعى ها و اشارات و رموز است، قصد 
تأثيرگذارى دارد و در پى اصلاح رفتار خواننده است.

ــتعارى باعث فضاسازى و القاى  معانى مجازى و كنايى و اس
ــتند. آراية تشخيص،  ــيوة بيان هس مؤثرتر مفاهيم در اين ش

جان بخشى، يكى از نشانه هاى كاربردى اين نوع انشاست.

ــاس هنرمند است؛ كسى كه  نكتة مهم: لازمة آفرينش، احس
راهى به عوالم احساس و آفرينش ندارد چگونه مى تواند خلاق 

و مبدع باشد؟  
«ماية ذاتى و فطرى آفرينش هنر، احساس هنرمند است كه 

زيربناى آن را نيرويى به نام «تمتع» تشكيل مى دهد.»
(رزمجو، 1370: 26)

ذات نايافته از هستى بخش 
كى تواند كه شود هستى بخش؟

نمونه:
با دو مصرع ابروانت/ بيتى ساخته ام/ كه / تنها چشمان خودت/ 

قافيه اش مى شوند/
وقتى در زمين خيس چشمانت/ درخت/ سبز شد/ آن سوى 

پلك ها/ گُل ها بلند شدند تا براى تو دعا كنند.
(طارى دشتى، 1385: 59- 58)

پى نوشت  ها 
ــد قمى (نكته هايى  ــزوة آقاى محمدعلى هنرمن ــات 35- 30 ج 1. صفح
ناگفته در روش تدريس انشا) با اندكى دخل و تصرف استفاده شده است.
2. چنين مرز مشتركى ميان انواع ديگر انشا نيز مى تواند باشد؛ مثلاً انشاى 
علمى و تحقيقى از بعضى جهات، مانند به كارگيرى تجربه و آزمايش، وجه 

مشترك دارند.
3. منتخب از توصيفات نگارنده

4. بخشى از نثر شاعرانة «ساحل انتظار» از نگارنده
5. بخشى از نثر شاعرانة «التفات معصومانه» از نگارنده

6. بخشى از نثر شاعرانة «اى واژة مشترك دردمندان! آه» از نگارنده. 
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